
کیلومتــری از مرزهــای نــوار غــزه شــدند کــه مهم تریــن دســتاورد 
بــود کــه  ایــن در حالــی  بــود.  ابوالعطــاء و نیروهایــش  بــزرگ 
اشــغالگران بــه دنبــال ایــن بودنــد کــه جنــگ زمینــی در نــوار غــزه 

ــد. ــد بزنن را کلی

نقش مؤثر منطقه ای�
فلســطین  آســمان  از  کــه  بــود  نامــی  ابوالعطــاءء  بهــاء  ســردار 
نــام او حتــی پــس از شــهادتش در ســفرهای  هــم فراتــر رفــت. 
فلســطینیان بــه لبنــان و جمهــوری اســلامی ایــران نیــز تکــرار شــد 
ــم  ــر بخواهی ــد: »اگ ــه بودن ــه گفت ــغالگران ک ــات اش ــز در اعتراف و نی
محــور مقاومــت را در ســه نفــر تعریــف کنیــم بایــد از ایــن ســه تــن 
نــام ببریــم: قاســم ســلیمانی در ایــران، عمــاد مغنیــه در لبنــان، 

بهــاء ابوالعطــاء در فلســطین.«
 هنگامــی کــه هیــأت مذاکره کننــده مصــری بــه نــوار غــزه وارد 
شــدند، مقامــات ســازمان اطلاعــات مصــر بــرای مذاکــره از طریــق 
میانجی گــری بیــن جنبــش جهــاد اســلامی و اشــغالگران، اصــرار 

ــد. ــدار کنن ــاء دی ــده ابوالعط ــا فرمان ــه ب ــتند ک داش
کــه  داشــت  وجــود  احســاس  ایــن  مصری هــا  میــان  در  شــاید   
ایــن فرمانــده، »فــردی سرســخت« اســت و هیچ کــس نمی توانــد 
رســانه های  کنــد.  محاصــره  را  او  توانایی هــای  یــا  بزنــد  دور  را  او 
ــری  ــده مص ــر مذاکره کنن ــه اگ ــد ک ــان می کردن ــن اذع ــری همچنی عب
بیــن  آتش بــس«  »نوعــی  مــورد  در  »توافــق«  یــک  بــه  می خواهــد 
جنبــش و طــرف مقابــل برســد، بایــد بــا ابوالعطــاء مذاکــره می کــرد.

فریاد طلوع: پاســخ به ترور رهبر�
صهیونیســتی،  اشــغالگر  ارتــش  یگان هــای  اینکــه  از  پــس   
در  را  منزلــش  کــه  زمیــن  بــه  هــوا  موشــک های  بــا  را  ابوالعطــاء 
محلــه الشــجاعیه غــزه هــدف قــرار داد، تــرور کردنــد، گردان هــای 
القــدس یــک رزمایــش پلکانــی را آغــاز کــرد کــه آن را »فریــاد طلــوع« 
ــود  ــراق 1۲0« ب ــکی »ب ــای موش ــرور، رگباره ــن ت ــه ای ــخ ب ــد. پاس نامی
کــه شــهرک ها و مناطــق اشــغالی را مــورد اصابــت قــرار داد. ایــن 
حمــلات، پیام هــای نظامــی و راهبــردی متعــددی را از جملــه بــه 
ارســال  نتیفــوت  و  اشــغالی، حضــره، تل آویــو، عســقلان  قــدس 
کــرد کــه نشــان می دهــد تــرور فرمانــده، عــزم گردان هــای القــدس 
و جنبــش جهــاد اســلامی را خدشــه دار نمی کنــد و آن هــا قــادر بــه 

شــروع حملــه و مدیریــت نبــرد هســتند.

پیام به خانواده شــهید سلیمانی�
قاســم  حــاج  شــهادت  از  پــس  ابوالعطــاء،  بهــاء  شــهید  دختــر 
و  فرســتاد  ویدئویــی  پیامــی  او،  دختــر  »زینــب«  بــرای  ســلیمانی 
ــه  ــتم. ب ــاء هس ــاء ابوالعط ــهید، به ــده ش ــر فرمان ــن دخت ــت: »م گف
همچنیــن  و  گفتــه  تســلیت  ســلیمانی  قاســم  ســپهبد  خانــواده 
زینــب  دختــرش  بــه  می گویــم.  تبریــک  آن هــا  بــه  را  او  شــهادت 
پــدرت  و  پــدرم  خــون  کــه  می گویــم  و  می کنــم  عــرض  تســلیت 
ــم  ــرا قاس ــت. زی ــی اس ــطینی و ایران ــران فلس ــت رهب ــی در دس امانت
تســلیحاتی  و  مالــی  پشــتیبانی  فلســطین،  ملــت  از  ســلیمانی 

می کــرد.«

از جان ما چه می خواهند؟�
لیــان دختــر 10 ســاله شــهید ابوالعطــاء می گویــد کــه پــدرش را زیــاد 
ــا  ندیــده بــوده و مــادرش از او خواســته کــه خــوب درس بخوانــد ت
روز بعــد پــدرش را ببینــد و بــا او جشــن تولــد بگیــرد امــا او بــا گریــه 
می گویــد: »صــدای انفجــار را شــنیدم و بــدون اینکــه کســی صدایــم 
را بشــنود شــروع بــه صــدا زدن مــادر، پــدر و برادرانــم کــردم تــا اینکــه 
بــرادرم اســماعیل آمــد و مــرا از خانــه بــه بیمارســتان بــرد. مــن 
مــدام ســراغ پــدرم را می گرفتــم ولــی کســی جوابــم را نمــی داد. 

ــا خــود ببــرد، او همیشــه می گفــت:  ــا مــادرم را ب پــدرم آمــده بــود ت
ــا او شــهید می شــوم.« »مــن بــرای پــدرت غصــه نمی خــورم چــون ب

 لیــان بــا پــدر شــهیدش خداحافظــی کــرد و فریــاد زد: »از مــا چــه 
می خواهنــد؟ از مــا چــه می خواهنــد؟ پــدرم بــرای تولــد مــن آمــده 

بــود.«
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